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  چكيده
 هجوانـب و وجـو   مشـتمل بـر   ،مطالعات مانوي درنگارنده  هاي پراكندهيادداشت بخشي از حاضرنوشتة 

، آيين، تاريخ، فلسـفه، هنـر و   مربوط به آموزه هايپژوهش اين دسته از تحقيقات ايراني، يعني گوناگونِ
اند، مانند تحقيقات مربوط مانوي مربوط هايكه به نوعي با پژوهشاست يز تحقيقاتي و ن ادبيات مانوي

، بـراي  چنان كـه  ؛اي مد نظر استميان رشته ها ملاحظاتدر اين يادداشت .و جز آن به كيش گنوسي
هـاي ادب فارسـي يـا    تحقيقات مـانوي بـه پـژوهش    مخاطبانِدر بسياري از موارد  نمونه، ممكن است

هـا و مقـالات   كتـاب  برخـي از  موضوعات تحقيقـي  اين در بين همچنين .شوند سوق داده يزن بالعكس
 يخ ـاما همچنـان مفيـد و بر   ،قديمي بسيار آنها ازبرخي  ممكن است كهخواهد شد نيز معرفي  مختلفي

تـر شـدن   و عميق دهگستر سهمي ولو اندك دراين نوشته  سعي بر آن است تا .بسيار جديد باشند ديگر
همان رسالتي است كه مطالعات مانوي دوشادوش تحقيقات دقيقاً  هدف اين پيدا كند وات ايراني مطالع

هـاي  همة دستنويس، كه در جاي خود مشخص شده موارد خاص به استثناي .ايراني به دنبال آن است
ـ   نـدنبورگ اعلوم بر گاه فرهنگستاناست كه از طريق وب (SBB)مانوي متعلق به كتابخانه ملي برلين 

  .سخاوتمندانه در اختيار عموم محققان گذاشته شده است (BBAW)برلين 
  كيش گنوسي، قصه سغدي، ادبيات مانوي :هاي كليديواژه

  
آنها در  مشابه فارسي هايهايي از دو قصة سغدي و قصهارهپـ 1

  كليله و دمنه و سندبادنامه
  قصة مرد مرواريدسنب -1- 1

 از(داستان سغديِ مانوي  دو قطعه از شناس بزرگ آلمانيايران 2هنينگان هرمها پيش، والتر برونو سال
نشرية در  1945در سال » 3هاي سغديقصه« اي به ناممقالهدر  را )هاي تورفانمجموعه دستنويس

اين داستان   فارسي روايت خود او تشخيص داد كه. انتشار داده بود 4ريقاييمدرسة مطالعات شرقي و اف

                                                           
                           mshokrif@aol.de  .دانشگاه آزاد برلين هاي باستاني،دكتري، فرهنگ و زباندانشجوي  - 1

2- Henning, W. B. 
3- Sogdian tales 
4 - BSOAS 
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حكايت «باب اول، باب برزوية طبيب، با عنوان  ابتداي :وجود داردنيز  نصراالله منشي دمنهكليله و  در
كه چطور بازرگاني مردي را براي تراشيدن  اين قصه حاكي از اين است .»بازرگان و سفته كردن جواهر

رگان فقط مرواريدهايش اجير كرد و چگونه شد كه مرواريدتراش به جاي اين كار تا پايان روز براي باز
  .دستمزدش را نيز از او گرفتنواخت و در پايان  )چنگ: در كليله و دمنه( عود

 مـتن مـانوي   از آنجا كه اما .موجود نيست پنچه تنترهستان در اين دا ،همچنانكه هنينگ يادآور شد
 آن ،هـا هنام ـشود، و ساخت ادبي اين اندرزوي نقل مي شاگرداناين داستان همراه با اندرزهاي ماني به 

ة فرهنگـيِ  ع ـبـه جام رسد اصل روايت ، به نظر مياست »1كفالايا«شبيه  بسيار طور كه هنينگ نوشته،
ي از مـاني اسـت   مجموعه گفتارهايكفالايا  .تعلق داشته استآرامي، يعني خاستگاه فرهنگي خود ماني، 

-و هـم پـاره  آن  هم روايت تقريباً كامل قبطيِ در حال حاضر. استنوشته شده  كه توسط شاگردان وي
   .در اختيار است در مجموعة تورفان آن هايي از روايت ايرانيِ

  

 
  1تصوير شماره 

M135/© Das Depositum der BBAW in der SBB, Orientabteilung 
  

 در مقالـه را  ين قصه و تفسيرهاي مربوط بـه آن ترجمة فارسي ا) 55-53: 1380؛ 1369( زرشناس
-105: 1389زرشـناس ـ پرتـوي،    . همچنـين نـك  (كرده استمنتشر » داستان سغدي ميمون و روباه«

   .يافته است »هاي بيدپايداستان«در را  اين قصه داستاني شبيه در اينجا وي. )109
  
  

                                                           
1-  Kephalaia 
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  قصه ميمون و روباه -1-2
  هـاي ازوپ  اسـت، برگرفتـه از قصـه    منتشـر كـرده   در مقاله يـاد شـده    كه را اين تمثيل هنينگ اصلِ 

كـه   كنـد آگاه مـي نيز  2)ازوپ( 1»يوسيپاس« آثارِاي به تركي اويغوري از از وجود قطعه را اماو . داندمي
 )33: 1922( 3لوكـوك   را اين قطعه ،ها پيشسال. استهاي بازيافته از تورفان جزء مجموعه دستنويس

  .كرده بودمنتشر ي هاي تورفاندستنويسهمين از كاشفان  يكي

اين غـذا  : با خود انديشيد. فصلي پيدا كرداهي زيرك در جنگل غذاي مروزي، روببر اين داستان، بنا
در تمام : اي كشيد و پيش ميمون رفت و گفتنقشهپس . اي در كار باشدنيست و بايد تلهدليل اينجا بي

-نيمي از تن تو مانند انسـان  زيرا تر از تو وجود ندارد؛ تو بايد شاه حيوانات باشي،يواني باهوشجنگل ح

ات ا تو را به محل سلطنت و تخت شاهيام تآمده: آنگاه گفت. و نيمي ديگر شبيه حيوانات استت هاس
  :)متن سغدي، نسبي و تقريبي است آوانوشت اصالت( ببرم

T i/R/ 
12/   ZY prw  γwʾδk  pršʾy-δ  o  ZY  pr   /ti  par  γāθuk  paršēδ,  ti  par/ 

بر گاه بنشين، و بر و  
13/   nγšʾ y-rty  cwpr  γwβw  myn °            /naxšīrtī  čupar  xuβu  mēn./ 

  .)118- 113: 1380زرشناس، ( نخجيران شاه بمان   
روباه در راه طوري حركـت كـرد   . قبول كرد و به راه افتاد (xīrē  makkara) )ابله( ميمون خيره

ايسـته  يچكس بـه انـدازه تـو ش   در اينجا ه ـ: آنگاه، رو كرد به ميمون و گفت .كه به محل غذاها برسند
در . ميمون فريب خورد و دست دراز كرد تا غذا را بردارد كه در تله افتـاد  .ها نيستخوردن اين خوراكي

  .)همان( ها را برداشتاين هنگام، روباه خوشحال و راضي خوراكي
دي ايت فارسيِ اين داستان سـغ ، تشخيص رواست كار مهم ديگري كه در اين زمينه صورت گرفته

اين داسـتان   روايت فارسيِ» داستان سغدي ميمون و روباه« مقاله در )358-349: 1375( زرشناس .بود
داسـتان  : يافتـه اسـت  ) از محمد بن علي ظهيـري سـمرقندي، قـرن ششـم هجـري     ( سندبادنامهرا در 

يي در جستارهاكتاب در  نيز اين مقاله .)37-35: 1381ظهيري سمرقندي، ( »حمدونه با روباه و ماهي«
 هـايي از سـغد  قصـه و همچنين، در كتـاب   )120-111 :1380 ،زرشناس( هاي ايراني ميانة شرقيزبان

بايد در اينجا اين نكته خاطر نشـان شـود    .دوباره منتشر شده است) 87-83 :1389 ،ـ پرتوي زرشناس(
از . متفاوت استي تا حدودآن  فارسي هايوجود دارد كه با روايت كه در هر دو داستان سغدي مواردي

كه مورد استفاده مانويـان   بعي استامتفاوت از من سندبادنامهو  كليله و دمنهبع ارسد منرو، به نظر مياين
  .صادق استزير نيز  اين نكته در مورد متن سغدي .قرار گرفته است

                                                           
1- Yosipas  
2- Æsop 
3- LeCoq, A.  
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در باب چگونگي موجوديت غدي س يمتن: »رو به پشت، رو به شكم«ـ 2
  كليله و دمنهو روايت مشابه آن در  يافتن كودك در بطن مادر

البته پـس  ( »حكايت بازرگان و سفته كردن جواهر«بخش  ل، يعني باب برزوية طبيب، دردر اواخر باب او
  كه  است در كتب طب چنين آمده: خوانيممي )از نقل اين حكايت

قسمت پذيرد و رويِ پسر پشت مادر و ) جنين در بطن مادر(آنگه اعضاء 
بر زانـو  ) چانه(ها بر پيشاني و زنخ و دست 1سوي شكم باشد،روي دختر 

و چون مدت درنگ وي سپري شود و هنگام وضع حمل و تولد فرزند ... 
  ... د و قـوت حركـت در فرزنـد پيـدا آيـد     باشد، بادي بر رحم مسلط شـو 

  ).3: 1373منشي،(
    

مقايسة يـك  : اي وجود انسانهرنج« هدر مقال ،شگر برجستة آكادمي علوم برلينپژوه )2005( 2ركِ
 ـ دو قطعـة  ،»؟كليله و دمنـه باب برزويه در قطعة سغدي با عبارتي از  از  و پـس شناسـايي كـرد    غديس
در  همان متن ياد شـده بايد دهد كه متن اين دو دستنويس با اندكي اختلاف بررسي فراوان احتمال مي

ناپـل، سـپتامبر   (بين المللي مطالعات مـانوي  در پنجمين كنگرة  او اين ملاحظات را. باشد كليله و دمنه
  .ده استكر ارائه )2001

نخست قطعه  .محفوظ استدر كتابخانه ملي برلين  )So 10650(1)و  So 18700( اين قطعات
الخط مرس. سطر در رو و پشت برگ كوچكتر است 20بزرگتر و دومي با سطر در رو و پشت برگ  28با 

، امـا . هـايي از يـك دسـتنويس دانسـت    ايـن دو را در حقيقـت پـاره    تواناين دو قطعه يكي است و مي
 .است شده ميان اين دو برگ چند سطر مفقود نيستمعلوم  ،كه ركِ متذكر شد همچنان

رد   پشت « تحت عنوان) 1995( 3رزهك را به زيبايي با تحقيق باارزش ك موضوع مقاله خودرِ  ـ مـ
يعني با دو اصطلاح بلوچي»هاي بلوچزبان و واقعيت در نظام خويشاوند ،ردشكم م ،»puštağ mard« 

ايـران و   معروف به نامه ورنر زوندرمانمقالة اخير در نخستين جشن. زنديوند مي، پ»lapağ mard«و 
  4.منتشر شد تورفان

                                                           
در باشد، به عبارت ديگر، اگر صورت جنين به سمت شكم مادر باشد، بچه دختر است و اگر صورت او به سمت پشت ما - 1

  . بچه پسر به دنيا خواهد آمد
2 - Reck, 
3 - Rzehak, L. 

در آكادمي علوم برلين  زوندرمانده سال پس از همايش نخست، همايشي ديگر به مناسبت هفتادمين سالگرد تولد  - 4
همايشي به  .هاي آن در دورة ايراني ميانهادبي و سبك مواد« :زير منتشر شد برگزار شد كه مقالات آن در مجموعه
، به كوشش دزمند دوركين مايسترارنست؛ كريستيانه رِك؛ ديتر وِبرِ، زوندرمانمناسبت هفتادمين سالروز تولد ورنر 

 .Durkin-Meisterernst et al., 2009: بنگريد به .2009ويسبادن 
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  از مانيكتاب دو ـ 3
  شاپورگان -3-1

كه در آن از عقيدة ماني دربارة  ترين منبع مانوي استتنها كتاب ماني به فارسي ميانه و مهم شاپورگان
براي شاپور يكم نوشت، احتمـالاً  را ماني اين اثر . آيدسرنوشت انسان در پايان جهان سخن به ميان مي

  . بدان اميد كه اين پادشاه ساساني دين ماني را به جاي دين زردشتي دين رسمي ايرانشهر كند
در هيچ فهرستي از آثار كانوني مانوي، چـه  ا شناسان همواره اين سؤال مطرح بود كه چربراي ماني

البتـه طبيعـي   . ذكر نشده است شاپورگان نام )دركفالاياي قبطي(و چه غربي ) نيكومپنديوم چي(شرقي 
بود كه مانويان به سبب قتل ماني توسط دربار ساساني نام اين كتاب را از اين دو ليست معروف حـذف  

، شـد  كشف 1توسط يوتاكا يوشيدادر متني كه اخيراً  كرده است خاطرنشان) 2010( ركِاما . كرده باشند
šʾ با حرف نوشت شاپورگانكتاب  pwxrkʾn   بـر اسـاس  . فهرست كتب مقـدس مـاني جـاي دارد   در 

  šahbwhrγan  no[mu]γدر يك متن تركـي ايُغـوري نيـز بـه صـورت       شاپورگاننوشته او، نام 
  .ضبط شده است

 به ترتيـب روي  5)1992( و هوتر 4)1980، 1979( مكنزي ،3)81-76: 1975( بويس، 2)1904( مولر
  .نيز اين قطعات را به فارسي برگردانده است )1379( عمراني. ندكار كردهمة قطعات شاپورگان 

كـه اصـل    در اين) در مقالة يادشده(بازمانده، به خط مانوي است، ولي ركِ  شاپورگاناز  همة آنچه
؛ زيرا، به قول او، دربار شاپور قاعـدتاً بـا خـط مـانوي     ترديد داشت دكتاب نيز بدين خط نوشته شده باش

رسد كه اصل كتاب يا دست كم تحريـري از آن كـه بـه    و از اين رو منطقي به نظر مي ندآشنايي نداشت
مي كه از ماني ، به خط پهلوي نوشته شده باشد، اگرچه همة مورخان اسلابود شاپور يكم پيشكش شده

 )شاپورگانفارسي ميانه يعني (اثرش را به پارسي اند كه ماني يكي از هفت اند، نوشتهو آثارش ياد كرده
  .ه استو مابقي را به زبان سرياني نوشت

دو «يـا  » دو بنِ شـاپوهرگان «، عنوانِ است در قطعاتي از شاپورگان كه در واحة تورفان كشف شده
ركـن  » دو بـن «ك پيداست كه اصطلاح ني. آمده است »دو بنِ بزرگ«يا فقط » بنِ بزرگ شاپوهرگان

اما، . هاي ماني است و به دوگانگي مطلق ميان روح و ماده يا روشني و تاريكي اشاره دارداساسي آموزه
ديده شود، لزوماً بدين معنا نيست كه اين اصطلاح به شاپورگان » دو بن«چنانچه در منابع ديگر عنوان 

  . اشاره دارد

                                                           
1- Yoshida, Y.  
2- Müller, F. W. K. 
3- Boyce, M. 
4- MacKenzie, D. N. 
5- Hutter, M. 
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براي (زروان : ي استميانه است، نام ايزدان مانوي نيز در شاپورگان، ايران كه زبان متن، فارسي همچنان
در ايـن كتـاب، نقـش    ). براي عيساي درخشـان (، خرديشهريزد )براي انسان قديم(اُهرمزد ، )پدر بزرگي

اصلي به عهدة منجي اصلي مانوي يعني خرديشهريزد يا عيساي درخشان اسـت كـه در پايـان جهـان     
  .عهده داردنقش اساسي را بر 

 تازد كـه پـيش از او، خـود را بـه دروغ و    بازمانده، ماني به فريبكاراني ميدر آغازِ آنچه از شاپورگان 
  ): با اندكي دخل و تصرف(نيرنگ پيامبر معرفي كردند 

ما فرستادة ايزدانيم، باشد كه بياييد به : پيامبران دروغين به ديوان خواهند گفت
و . و اينان به بدكرداري، كام خواهند برد. فته شوندپس، بيشتر مردم فري. كيش ما

و آنگاه كه . باور ندارد، او نيز به آنان بپيوندد) ژرف(دينوري كه دينِ خويش را 
اينگونه باشد، در زمين و آسمان خورشيد و ماه و اختران ) امور(اندر جهان چيزها 

انش به انسان پس، خرديشهريزد، همان كه خرد و د. نشان بزرگ پيدا خواهد شد
: 1379عمراني، ...( قديم داد، خرد و دانش را براي مردمان پيوسته همي فرستد 

1-3.(  
پسـر  «اصطلاح . »دربارة آمدنِ پسر انسان«شود با عنوان ز اين بخشِ ناتمام، بخشي آغاز ميپس ا

هـان را از  آيد تا جاو مي. است) عيساي درخشان(كه الگويي مسيحي است، همان خرديشهريزد » انسان
  :بدي پاك كند

هـا و  شود و اين ايزدانِ اندر آسـمان شود و همة جهان آگاه بانگي بزرگ سر داده 
و ) شـهريار شـكوه  (، زندبد )الماس نور(، ويسبد )اطلس(مانبد : زمين و همة جهان

انـد،  كـه عـذاب دهنـدة ديـوان    ) شـاه افتخـار  (و مرزبد ) نگهدارندة شكوه(دهيبد 
دوان دوان سوي او رونـد و نمـاز برنـد و    ... ايش كنند و مردم خرديشهريزد را ست

... آنگاه، خرديشهريزد فرستادگاني بـه شـرق و غـرب فرسـتد     ... فرمان او پذيرند
  ).7-5: همان(

 ـ  مردمان مي ان خواهند نزد خرديشهريزد از ظلمي كه به آنان رفته سخن رفته، بگويند؛ امـا او بـه آن
  :گويدمي

پس، آنان را . دانمنزد من ميخواهيد بگوييد، آن را من مي همة آنچه را كه شما
 ).9: همان( بستايد و دلشان را آرام كند
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  2تصوير شماره 
IB 64291/© Museum für indische Kunst, Berlin 

  
آنگاه، خرديشهريزد دينوران را در سويِ راست خويش بنشاند و بدكاران را از دينوران جـدا نمايـد و   

اينجا، او به دينوران چنـين خوشـامد   . لي كه آنان را نفرين كند، ناشاد بر دست چپ خويش بنشانددر حا
 : مي گويد

dryst  ʾ wryd  ʾšm(h)  ky  (ʾ prydg  ʿ yg)  zrwʾ n  (pdyš)  
q[yrd?]  cy  swyg  ẅ  tyšng  bwd  hym  [ʾwd]  ʾšmʾ h  
xwʾr  ẅ  bʾ r  dʾ d  o  b[r]hng  bwd  hym  o  ʾwtʾn  
pymwxt  hym  xyndg  bwd  hym  ʾwtʾn  dryst  (q)yrd  
hym  o  bstg  bwd  hym  [ʾw]tʾn  wšʾd  hym  o  wrdg  
bwd  hym  ʾ wtʾn  bwxt  hym  o  ʾwd  [ʾ ]wzdh  ẅ  
qʾrd(ʾ )g  bwd  hym  ʾwtʾn  qdg  hrwpt  hym o 

  75-85( § ، 1979مكنزي، (  
چه، گرسـنه و تشـنه    2هستيد؛) پدر بزرگي(زروان  شما كه ستوده شدةآمديد ) خوش(درست 

بودم و شما خواروبارم داديد؛ برهنه بودم و شما مرا پوشانديد، بيمـار بـودم و شـما تندرسـتم     
ره و سـرگردان  كرديد؛ در بند بودم و شما مرا گشوديد؛ برده بودم و شما نجـاتم داديـد؛ و آوا  

  .)همان( تان گردم آورديدبودم و شما در خانه
 
  : گويدكند و مياند، ميه بدكاران كه در سمت چپ او نشستهنگاه، رو بآ

                                                           
1- See Le Coq, 1923, Tafel 1b;  ،95: 1384كليم كايت . 

  .در اين جمله، ترجمة نگارنده اندكي با ترجمة مكنزي فرق دارد -2
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ʾwtʾn  ʾ)مندم ا گلهمن از شم n  ʾ cyš  gylgʾy  hym).      شما آزمنـد و بـدكار بوديـد؛ گرسـنه و
در  .پس، فرستادگاني از سوي خرديشهريزد آنان را به دوزخ بيفكننـد  ... شنه بودم، خواروبارم نداديد و ت

ارات در شود؛ چه، به طرز جالبي، همين عبهاي ماني آشكارا ديده ميأثير مسيحيت بر آموزهاين بخش ت
  .آمده است) 31-46هاي ، آيه25باب (انجيل متّي 

تـوان بـه دو بخـشِ    هم دربارة پايـان جهـان اسـت، مـي     بازهاي مهم شاپورگان كه از ديگر بخش     
در بخش نخسـت، سـخن از ايزدانـي    . اشاره كرد» رگدربارة شدت آتش بز«و » دربارة ويراني جهان«

است چون مانبد، وادهرام يزد و ويسبد كه در پايان جهان به امر خرديشهريزد وظايف خود را فروگذارند، 
، »دربارة شدت آتش بزرگ«در بخش . هاي ديوان يكي بر ديگري فروريزندچنانكه تمام زمين و زندان

سال فروببلعـد؛ ذرات روشـني از    1468هاي آن، جهان را به مدت سخن از آتشي بزرگ است كه شراره
در بخش بعدي، كـه در بـاب   . گرددزندان تاريكي رها شود و به خورشيد و ماه و از آنجا رهسپار بهشت 

خوانيم كه بدكاران از دينوران بيهـوده التمـاس كننـد كـه آنـان را از آن      هاي بدكرداران است، ميروان
  . عذاب رهايي بخشند

سـلامي  مكشـوف از تورفـان، برخـي از نويسـندگان متقـدم دورة ا     شاپورگان  افزون بر متن ناقص
را  شـاپورگان براي نمونه، ابن نديم عنوان سه فصـل از  . اندا و مطالبي از اين كتاب نقل كردههسرفصل

و انحـلال   )مرگ گزيدگان(» انحلال المجتبين«، )مرگ نيوشايان(» انحلال السماعين«: نام برده است
در مـورد نفـس    شـاپورگان يعقوبي نيز مطالبي را از . )58: 1379 ابوالقاسمي،(  )مرگ خاطيان( »الخطاه

ها و نيز اينكه فلك به نظر ماني مسطحّ است و جهـان بـر كـوه    پاك و نفس آميخته با ديوان و بيماري
 .چرخد، آورده استمايلي است كه فلك برين بر گرد آن مي

تـوان گفـت كـه شـاپورگان     آيد، ميز همة منابع مانوي و غيرمانوي برميعاتي كه ااز مجموع اطلا
مشتمل بر مطالبي در باب زندگي ماني و آموزه مانويت و به ويژه دربارة رستاخيز و آخرالزمـان مـانوي،   

  .بوده است
  

   كتاب غولان -3-2
نه و سغدي بازمانده است، ، كه يكي از هفت كتاب ماني است، قطعاتي به فارسي مياغولان كتاباز 

-Chüفرم چيني نام اين كتاب . آنها را قرائت و تفسير كرد )1943( قطعاتي كه نخستين بار هنينگ

huan  فرم پارتي آن يعني گويا از رويKawān  )»يفرم يوناني و دخيل . آيدمي) در فارسي ميانه» ك
 1شرووپرادز  .است) بي و ابن نديممنقول توسط يعقو( سفرالجبابرهو صورت عربي آن  gigasقبطي 

 .رباره كتاب غولان انجام داده استپژوهشي اساسي د ])1997[ 1995(

                                                           
1- Skjaervø, P.  
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  3تصوير شماره 

M101b/© Das Depositum der BBAW in der SBB, Orientabteilung 

از آنان ) 4-1،  6سفر پيدايش ( عهد عتيقگان و ملائكي است كه در اين كتاب درباره هبوط فرشت
در روايت مانويِ داستان، اين ملائك در واقع ديوهايي هستند كه به هنگام آفرينش . است اد شدهي

. ها زنداني شدند؛ آنگاه شورش كردند، اما توسط چهار ملك بزرگ دوباره دستگير شدندجهان در آسمان
هاي ايراني مانند مدر اين اثر، بسياري از نا. مدندحال، دويست تن از آنان گريختند و به زمين آ با اين

و آريان ويژن ) هوتوس همسر گشتاسب(، خذُوس )زرير(، زريل )گشتاسب(سام، نريمان، وِشتاسب 
معروف است كه ماني . جايگزين اسامي سامي شد تا اثر براي ايرانيان غرابت نداشته باشد) ايرانويچ(

  .برگرفته است» )اخنوخ(كتاب حنوخ «بنماية اين اثر را از 
مقاله در جلد اين . اي منتشر كرده استرا در مقالهقطعة ديگري از كتاب غولان  )1984( زوندرمان

بيش از ده سال پيش . )2001زوندرمان، ( دوباره منتشر شد 2001در سال  1دومِ مجموعه مقالات وي
 2يِنس ويلكنزبه نام هم برخي از قطعات تركي اويغوريِ اين كتاب ماني توسط يك آلماني ديگر 

در باب كتاب ) يعني جديدترين مقالات(پس از اين، دو مقالة ديگر  .ويراسته و منتشر شده است) 2000(
پژوهشي جديد راجع به كتاب غولان «به نام  )2011( 3يكي به قلم مورانو: غولان ماني منتشر شد

دهد مي احتمال) ان مقاله داده شدبه هنگام، انتشار مختصر تغييري در عنو(اش كه در مقاله »ماني

                                                           
1- Manichaica Iranica  
2- Wilkens, J.  
3 - Morano, E. 
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-هاي كتاب غولان مانيو چهار دستنويس ديگر جزء برگ So10700a+So20193a قطعات سغدي
  .»شناسانة كتاب غولان ماني كاركرد و اهميت گونه«تحت عنوان  )2011( 1و ديگري مقالة ويلكنز؛ اند

  اي مانوي به زبان فارسيـ قصيده4
نتشر نكـرده بـود، هـيچ كـس بـاور      فارسي را م اين قصيدة مانوي به زبان )1962( تا زماني كه هنينگ

اين شعر كه دستنويس آن بسيار صدمه . موزون و مقفي از مانويان وجود داشته است كرد اصلاً شعرنمي
اي است از زبـان شخصـي كـه    ئت و بازسازي شده، در واقع مرثيهديده و تنها به خاطر نبوغ هنينگ قرا
ي توسـط  هـاي انسـان  او از زمانة بد و از زايل شدن كوشـش  .است تازه درگذشته و در گور گذاشته شده

اگرچه در . نالداند، مياز دوستانش كه وي را فراموش كردهكند؛ اما بيشتر نيروهاي اهريمني شكايت مي
 شـود، بـا ايـن   اسامي اسلامي فراواني ديده مي اين شعر، كه ظاهراً مربوط به قرن چهارم هجري است،

به قول هنينگ، اين منظومه را بايد شاهدي بر آمـادگي مانويـان   . ن پنهان استحال، عقايد مانوي در آ
 هاي جديد دانست تا خود را به وسيلة آنها با اوضاع و احوال جديـد مطابقـه دهنـد   براي پذيرفتن ماسك

مفعـول  «: اغلب با تسكين، يعنـي (» مفعول فاعلات مفاعيل فاعلات«قصيده در باب . )1962هنينگ، (
هاي متوسط يا حتي زير تكنيك. است» ـ ار« ār-قافيه . سروده شده است) »فاعيل فاعلاتفاعلاتن م

برد گوياي آن است كه سـرايش اينگونـه اشـعار در آغـاز دوران     وسطي كه شاعر در اينجا به كار ميمت
، حـال  بـا ايـن  . تري نيازمند بودين سبك جديد به سنت مدرسي طولانيا. اسلامي هنوز قوام نيافته بود

  ):ارائه شده استبدون اشاره به نكات فني مربوط به بازسازي  متن(اين شعر باز هم زيباست 
 

M 786 /R/ 
Line 1   […] syyrʾb  ʾ bdʾ r oo    oo drdʾ 2 

1a   … 
1b   −−−− −−−− ∪∪∪∪ −−−− ∪∪∪∪ −−−− ∪∪∪∪ ∪∪∪∪  sīrāb  ābdār 

سيراب آبدار                          ...   
Line 2   […](š)t(g)  kʾ  pr[.]  mʾ nyd  ʾ z  jwʾb 
Line 3   […]  (δ)[.](l)pk¨ʾr  .( k̈)l  gwšʾ y  sxwn 

2a   dardā *sirište[-ī] ke furū  mānad  az  jawāb 
2b   *bā  δulfaqār[-i]  ʿaql  gušāyī  saxun  *ba  *zār 

اي كه فروماند از جواب                          ردا سرشهد  

                                                           
1 - Wilkens, J. 

در خط مانوي آن است كه بر بالاي  <r>و  <d>اوت ، تف)جزء معدود سهويات كاتبان مانوي است( ’rrd: در اصل  2

<r> يك نقطه وجود دارد.  
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به زار                           با ذوالفقار عقل گشايي سخنُ   
Line 4   [……….]  .r[.]ʾ [.]  ʾz  ʿ yn  (z)mʾng 
Line 5   [……]hr  (m)r.[…]n  oo  pryʾ d  ʾ z 
Line 6   [….](mʾng)  z(m)[.](n)g  ʿy  sty[….] 

3a   *faryād  az  ēn  zamāne  *az  *ēn  *qahr[-i]  
*mardumān 
3b   faryād  az  *ēn  zamāne  zamāne-i  *sitīzgār 
 فرياد از اين زمانه از اين قهر مردمان                        
 فرياد از اين زمانه، زمانة ستيزگار                        

Line 7   [………]  ẅ  ..(wʾ ry).  [……] 
Line 8   [                           ]  (hʾrw)n  [..](z)[.] 

4a    −−−− −−−− ∪∪∪∪ −−−− u  *marwārīd −−−− ∪∪∪∪ −−−− ∪∪∪∪ −−−− 
4b   −−−− −−−− ∪∪∪∪ −−−− ∪∪∪∪  *Hārūn −−−− −−−− ∪∪∪∪ −−−− ∪∪∪∪ −−−− 

...                          و مرواريد ...   
...                            هارون ...    

Line 9   [                                      ]  oo  bʾ d  ʿ yg 
Line 10   hw(nr  p)y(š)  ʿy  mn  ʾ ryδ  šrʾ b  ʿ y 
Line 11   [………..]  smwm  ʿyg  [                 ] 
Line 12   […..k.]st  zhr  ẅ  mʾr oo      oo (hr) 

5a   bād-i  hunar  [ču]  pīš-i  man  āraδ  šarāb-i  *haqq 
5b   −−−− −−−− samūm-i  −−−− −−−− ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ −−−− k.st  zahr *i  mār 

       پيش من آرد شراب حق                         ) چو(باد هنر 
زهرِ مار                               ...  سمومِ...   

Line 13   […..].wʾrm  dʾ nystm  drws[.] 
Line 14   [….]  c(hʾ)r  mrkb  byyzyn  kwnnd 

6a   har −−−− ∪∪∪∪ −−−− ∪∪∪∪  *aswār-am  dānistam  durust 
6b   −−−− −−−− čahār  markab  bī-zīn  kunand  *f(a)sār 

ستم درست                       اسوارم دان... هر   
چهار مركب بي زين كنند فسار                       ...   

Line 15   [..]ʾ r   oo   oo cwn nwh  (mr)  mrʾ  
Line 16   [….k.]štyy  pjwr   o  ʾʾnkʾ 
Line 17   [             ]  prw  mʾndgtr  s[..]d oo    oo 

7a   čun  Nūĥ  mar  marā  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ −−−− kaštiy-ī  ba  jaur 
7b   ān  kē ∪∪∪∪ −−−− ∪∪∪∪ −−−− ∪∪∪∪ furū-mānde-tar  *sanār 

اي به جور                        كشتي... چون نوح مر مرا   
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فرومانده تر سنار                       ... آن كه   
/Verso/ 
Line 18   cwn  ywsp̈ m  pk¨hr  prwd  ʾbg[…] 
Line 19   pcʾh  o  cʾ hyy  kʾ   br  nyʾ[….] 
Line 20   ʾw  cwzgʾhyy  šmʾr  oo    [oo …..] 

8a   čun  Yūsuf-am  ba  qahr  furūd  *abganand  ba  čāh 
8b   čāh-ī  kē  bar-ney-*āyam  *azū  juz  găh-i  šumār 
 چون يوسفم به قهر فروافكنند به چاه                      

                       چاهي كه برنيايم ازو جز گه شمار 
Line 21   zyyr  ʿy  txt  [.]rw  xwʾb[…..o] 
Line 22   kʾpwr  brg  ʿ[. .](w)rd  kw(n)[……] 
Line 23   [..](m)n  nθʾr  oo    oo  ʾ nb(ʾ )[….] 

9a   −−−− −−−− ∪∪∪∪  zīr-i  taxt  furu  xv
ābanand  *marā 

9b   kāfūr  [u]  barg-i  mūrd  kunand  *rūy-i  man  niθār 
زير تخت فروخوابنَند مرا                       ...   

 كافور و برگ مورد كنند روي من نثار                       
Line 24   […..].ng  jwft  mn  k(w)[.](nd)[…..] 
Line 25   [1-2](w)y  ʿy  mn  ndh[                      ] 

10a   anbāz ∪∪∪∪ −−−− ∪∪∪∪ −−−− ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ -ne  juft[-i]  man  kunand 
10b   −−−− −−−− ∪∪∪∪  sūy-i  man  ne-dihand −−−− ∪∪∪∪ −−−− ∪∪∪∪ −−−− 

جفت من كنند                          ... انباز   
...                           سوي من ندهند ...   

Line 26   oo      oo brgštg  [                               ] 
Line 27   ʾz gwr mn  pd  drd °° mn (zyyr) ʿyg 
Line 28   [..](k)  frd  ny  ks [                           ] 

11a   bargašte −−−− ∪∪∪∪ −−−− ∪∪∪∪ ∪∪∪∪  az  gūr[-i]  man  ba  dard 
11b   man  zīr-i *x āk  fard  ne  kas −−−− ∪∪∪∪ −−−− ∪∪∪∪ −−−− 

از گور من به درد                         ... برگشته   
...                         س من زير خاك فرد نه ك  

Line 29   […]  ʾwrdg  pwšt  (swy  ʿ)[…..] 
Line 30   [1-2]wy  ʿy  rʾh  dʾ dg  m(d)[…..] 
Line 31   ẅ  pxrpwštg  zr  pnhʾd[…..] 

12a   āwarde  pušt  suy-i  *to *suy-i  rāh-dāde  *mard 
12b   −−−− −−−− ∪∪∪∪ ou  ba xarpušte[-i]  zar ba-nihāde  *xār 

                        آورده پشت سوي تو سوي راه داده  مرد
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او به خرپشتة زر بنهاده خار                   ...   
Line 32   oo      oo yk  b(ʾ ʾ)rg  yʾ   d[…….] 
Line 33   kwnʾnd  bs  ẅ  ʾ ʾnk[……..] 
Line 34   šwwm  kʾ  nbwδm  ʾ z  by.[….] 

13a   yak  bār  yā  *do  ∪∪∪∪ −−−− −−−− kunand  bas 
13b   w-ān *gah ∪∪∪∪ −−−− ∪∪∪∪  šawamm  kē  ne-būδam  az  bī-
 … 

كنند بس                 ... يك بار يا دو   

...                 شوم كه نبودم از بي ... وان گه          
 
  مانوي ـ برخي از خصوصيات متون منثور فارسيِ 5

ها متعلق به كتابخانه ملي برلين است و اكنون اين متن. است تاكنون ده متن فارسي مانوي كشف شده
از ميان اين ده متن، سه متن تاكنون . شودنگهداري مي) برلين(تان علوم براندنبورگ در آرشيو فرهنگس

و چندي بعـد زونـدرمان   ) 1962(ها را هنينگ اين متن. اندمنتشر شده كه هر يك مشتمل بر چند قطعه
قرائت و تفسير ) 1391( نگارنده و) 2011(پرُوازي ها توسط مابقي متن. اندكردهشر منت) 2003و  1989(

فارسي ميانـه و فارسـي    فاصلِ كه زبان آنها حد اندگوياي اين مسئلهاين متون به طور كلي . استشده 
  . دري است

  :هاي فارسي مانوي به قرار زير استبرخي از ويژگي
كند، اما ممكن است خط و امـلاي واژگـان بـدون    ايام تغيير ميزبان به مرور  :حفظ املاي تاريخي

  از نظر زبـاني، گونـه جديـد تلفـظ     آيد، كهن است، ولي فرمي كه در اينجا در خط مي. شوندتغيير حفظ 
  :شده استمي

آوانويسـي   u، اگرچه بايد به صـورت  استفاده شده است ʾwd هنوز از u »واو عطف« ـ به جاي
  .شود

  .استفاده شده است ʿygاز  )كسرة اضافه(» افهاض« ī ـ به جاي
از فـرم جديـد   » جدا از« jwd ʾzاما در تركيب . شوداستفاده مي ʾcهنوز از » از« ʾz ـ به جاي

  .آمده است» زين« zʿyn، »از اين«همينطور، در تركيب . استفاده شده است
افتـد و  مـي  <d>اهي در تركيب با اسم گ. استفاده شده است /pd /padاز  »به« ba ـ به جاي

V/1 M/786-در قطعـه  » به چـاه « hpcʾو » به قهر«   pq̈hrآيد، مانند متصل مي p-به صورت 

2[18-19]/:   
18/   cwn  ywsp̈ m  pq̈hr  prwd  ʾbg[•••] 
19/   pcʾh o . . .  

  .»به چاه] ـنند[چون يوسفم به قهر فرو افكـ«
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 mδl، »الـّا « ʿylʾ، »عـذاب « ʿ̈ʾδʾb ، »فعل« fyʿ̈l: مانند :وجود واژگان عربي نسبتاً فراوانـ 
  .»تثليث« tδδlyδδ، »مثَل«
  

  
  4تصوير شماره 

M9011/© Das Depositum der BBAW in der SBB, Orientabteilung 

قـالِ مختصـات زبـانيِ    در دورة انت <g>هاي مختوم به نويسـة  در واژه /g/آواي  :غيرملفوظ هايـ 
 ,/xʾnʾg /xāneبـراي نمونـه،  ( يابـد ي غيرملفوظ تحول مـي »ها«به  سي نوبه دورة فارفارسي ميانه 

/xāna/] ( ِنوشته شدنxʾng  به صورتxʾnʾg )صـورت   يـا بـه  ) هاي بـه خـط مـانوي   در دستنويس
xʾnʾk )غديدر دستنويسـ  عني ابه اين م 1)هاي به خط س  غدي ست كه كاتب متن فارسـي مـانوي، س

شود، اما در اين دوره نوشته مي ag-فارسي ميانة  صورتبا همان  غيرملفوظ هاي در اينجا،]. بوده است
. آمـده اسـت  و فقط به خاطر حفظ سنت كتابت مي ديگر از زبان حذف شده بود» َـگ«پسوند اسم ساز 

hmʾ، »همه« hmg، »رنجه«  rn(j)g: مانند rg »همـواره /هماره« ،ʾškʾ rg » آشـكار /آشـكاره« ،br-

ʾʾwyxtg »درگير/باندست به گري/برآويخته«، ʿšnʾ sʾ g » و  »شناسـا /شناسـهnbyg »  كتـاب،  (نبـي
كاتـب مـانوي بـه    اما بسيار جالب است كـه  . )، دستنويس بالا/M9011/A-side/3( »)كتاب مقدس

لا را از سـر گذرانـده باشـند،    ي غيرملفوظ نيز بايد قانون بـا »ها«تصور اين كه واژگان عربيِ مختوم به 
ترديد آن را بايـد بـه   ، اما بي(/M106/II/V/6)نگارد مي jwmlgرت را به صو» جمله«اي مانند واژه

  . آوانويسي كرد /jomla/صورت 

                                                           
1- غدي نويسه خط س<g>  ندارد و به جاي آن<k> نوشته مي شود.  
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šnʾيا  )به او گفت(» گفتش« gwftš: مانند :اتصال ضمير به فعل sydšʾn »شناختنِ (» شناسيدش
nbʾيا ) آن šydš »نباشد آن را(» نباشدش.(  

مسنداليه + مر «اما در يك مورد از تركيب . است» را«نشانة مفعولي در متون متأخر مانوي،  :را... مر 
  :نيز استفاده شده است» را+ مفعولي 

M106/II/V/10-11/:  
ʾwd  ʾ ʾxyryn  qrd(ʾ )r  mr  ʾ wwlyn  rʾ  hm-I  bʾ tyl  qwnyd  o 

  .و آخرين كردار مر اولين را همي باطل كند
بيانگر آن است كه اين نشانه در  شواهدي كه در ادبيات منظوم و منثور فارسي نو وجود دارد،

  .ماوراءالنهر و خراسان معمول بوده است
اين، ضرورت  بنابر. بيندنيز مي ها را در متون متقدمِ فارسيها اكثر اين ويژگيپژوهندة اين متن

علي  هاي تا قرن پنجم، را به طور جدي بررسي كند؛دارد كه او اين دسته از متون، حداقل متن
 ،آيت االله زاده شيرازي ؛1364، قرآن قدسرواقي،  :نمونههاي فارسيِ قرآن را، براي الخصوص ترجمه

، ترجمة المدخل الي علم احكام النجوم ،حسن بن علي قمي ؛1375، كهن به پارسيبخشي از تفسيري 
چند برگ  سلطانيه، ؛1385، تفسير قرآن پاك رواقي، ؛1382 ،بخشي از تفسيري كهنروشن، ؛ 1375

 و 1346، الابنيه عن حقايق الادويه علي الهروي، هاي مهمي مانندو كتاب؛ 1390، ن طاهرتفسير قرآ
  .1344، هدايه المتعلمين في الطب اخويني،

  
  هاي مانوينامهها و واژهنامهـ فهرست 6

دو  هـاي مـانوي بـه   در حقيقت، فرهنگ. نامه بازمانده استنامه و لغتاز جامعة مانوي تعدادي فهرست
هايي باقي از اين متون تنها برگ. فهرست موضوعي واژگان؛ و فرهنگ لغت: شوندكلي تقسيم ميدسته 
    1.است

  هانامهفهرست -6-1

» نامـه نـاف «انـد، ماننـد   تمل بر فهرست واژگان موضـوعي غدي و مشجملگي به زبان س هانامهفهرست
Nāf-nāmak )هافهرست نام ملت( ،»روزنامه «Rōč-nāmak )منطقه البـروج  « ،)ام روزهافهرست ن

فهرسـت اسـامي اعضـاي صـورت انسـان و      ). فهرست اسامي منطقه البروج( Anxar-nāmak» نامه
ها برخي از فهرست .)2002زوندرمان، ( »اندام نامه«و » سرنامه«: هاي بدن انسان نيز موجود استاندام

دهد كـه ايـن   وندرمان احتمال ميز ./Ch/U6827/V، مانند قطعة سغدي انددربردارندة اسامي ايزدان
  .النهريني اقتباس شده باشندها اساساً از سنّتي بيننامهفهرست

                                                           
  .منتشر كرد) 1940(» سغديكا«ها را در مقاله اش هنينگ نخستين دستنويس -1
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  5تصوير شماره 

Ch/So15530/© Das Depositum der BBAW in der SBB, Orientabteilung 
  
  هانامهواژه -2- 6

ت فارسي ميانه و پارتي ـ فرهنگ لغ: شوندهاي موجود به دو گروه تقسيم ميبا توجه به زبان، فرهنگ
فرهنگ سغدي ـ تركيو  غديس.  

هـر سـطر دربردارنـدة واژه    . غدي، هر صـفحه دو سـتون دارد  نامة فارسي ميانه و پارتي ـ س در واژه
 ـ و اگر جا براي هر دو باش) يا پارتي(فارسي ميانه  آيـد، وگرنـه  غدي آن مـي د، در همان سطر معـادل س 

آيدمي غديِ مدخل در سطر بعدترجمة س . 

رساله يا كتابي بودند كـه بـه آخرشـان افـزوده     » فهرست واژگان متنِ«ها احتمالاً نامهبرخي از واژه
بـا  . انـد ظم چيـده شـده  ها به طور نامنخط آنها زيبا نيست و واژه). است چنانكه امروزه معمول(شده بود 

براي ترجمة متـون تخصصـي، بلكـه    رسد كه آنها نه فقط ها، به نظر مينامهتوجه به محتواي اين لغت
 از اين رو، گاهي بـه . هاي دشوار متن را دريابندها و عبارتواژه قصد داشتند براي نوآموزاني نيز بود كه

 هـا و دبيرخانـه  هاخانههاي نوآموزان در مكتبها در حقيقت يادداشتنامهنظر مي رسد برخي از اين لغت
 ها بر پاية نخستين نويسة آغازين واژه اسـت غدي زير، آرايش مدخلنامه فارسي ميانه ـ س در واژه. بودند

  :)21: 1940هنينگ، (
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  6تصوير شماره 

M111/© Das Depositum der BBAW in der SBB, Orientabteilung 
 

M 111/V/  (15)  1/ (ʾ)yrkš  oo   ʾ ʾxwškyy  خوش آمد 

     (16)  2/ ʾ [y](r)kš  oo   prβrṭδsṭ  هدست به سين  
     (17)  3/ ʾspzn    xwšyp   تازيانه، شلاق 
     (18)  4/ ʾspšwn   xwšyp   تازيانه، شلاق 
     (19)  5/ ʾswddndʾn   xwrnptxwrkδndyt1      خون آشام دندان 

  

  ترين زندگينامة مانيمهم: هاي مانوي كُلنوشتهـ دستن7
 2)نگاشـته در حـدود سـدة پـنجم مـيلادي     ( نويمـا  يونانيِ يك دستنويسترين زندگينامة ماني در مهم

اين اثر در  هاي، چرا كه دستنويس4است معروف »3هاي مانوي كلُندستنوشته«بازتاب پيدا كرده كه به 
هايي به اندازة كه با ورق صفحه 192با  اين كتاب. شوندداري ميهكلُن آلمان نگ كتابخانة دانشگاه شهر

                                                           
  .<ṭ>، با نويسة 21، 1940در هنينگ،  <t>نويسه پايانيِ -1

  .حدود يك قرن و نيم بعد از ماني يعني - 2
3- Codex Manichaicus Coloniensis = Kologne Mani-Codex.  

  :لن، بنگريد بهبراي دستيابي به متن دستنوشته مانوي كُ  4-
In German: Koenen-Römer 1988; in English: Cameron-Dewey 1979.                            
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ليكوپـوليس  (هاي جهان است، در اسيوط مصـر  ترين كتابكوچك يكي ازسانتي متر است  5/4 در 5/3
هـاي ايـن   يك از بخـش  هر. كشف شده و در اصل ترجمة يونانيِ اصل كتاب از سرياني است) باستاني

هاي مختلف و زيبـايي از  در اين اثر داستان. شاگردان ماني گردآوري شده استچند تن از كتاب توسط 
. نقل شـده اسـت  ) سالگي 24رفتن بخشي از دستنويس، از چهارسالگي تا ميان  به دليل از(حيات ماني 

  . هاي مستقيم از زبان خود ماني استبسياري از اين روايات نقل قول
مجـادلات دينـي    ؛)الخسـائيه (كودكي ماني  نزد جماعت مغتسـله  : مطالب اين اثر به قرار زير است

 ؛جـدايي از فرقـة مغتسـله    ؛هـاي او ني و الهـام بر ما (sysygos)» همزاد«ظهور  ؛ماني با اين جماعت
هاي تبليغي فرستادن هيئت ؛نامة ماني به شهر ادسا ب آدم، شيث، حنوخ، سام، پائولوس؛گفتارهايي در با
سـفر   ؛داستان معراج ماني به آسمان ؛داستان گرفتار شدن ماني و پتيگ در توفان شن ؛به شرق و غرب

  .به هند

  
  

  7تصوير شماره 
CMC, M 2 (23)1 

 
  همزادم به من آموخت كه :گويدماني مي (CMC 21.2-16)در بخشي از اثر 

21(2)  καὶ  τίς  εἰµι  καὶ  |(3) τοὐµὸν  σῶµα  καὶ  ποίωι  |(4)  τρόπωι  
ἐλήλυθα  καὶ  ὡϛ  |(5)  γέγονεν  ἡ  ἄφξίς  µον  |(6)  εἰς  τόνδε  τὸν  

                                                           
  :لن، بنگريد به وبسايت دانشگاه كلنستنوشته مانوي كُدبراي دستيابي به عكس  1

www.uni-koeln.de/papyrologie/Manikodex/bildermani/ 
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κόϛµον  |(7)  καὶ  τίς  γίγνοµαι  τῶν  ὑ|(8)παρκόντων  κατά  τὴν  
|(9)  ὑπεροκὴν  ἐπιϛηµοτά|(10)των  καὶ  ὡϛ  ἐγεννήθην  |(11)  εἰς  
τὸ  ϛαρκῶδεϛ  τοῦτο  |(12)  ϛῶµα  ἢ  διὰ ποίαν  µαι|(13)ευθεὶϛ  
ἐλοκεύθην  κατ  ὰ  |(14)  τὴν  ϛάρκα  ταύτεν  καὶ  |(15)  ἀπὸ  τίνοϛ 
. . .  

مـرا بـدين جهـان    ام و چه كسي چيست، چگونه آمدهتم و كالبدم از من كيس
اند، و چگونـه  يان آناني كه در برتري مشهورترينام در مآورد، و من چه شده
زاده شدم، يا كه بود زني كه با واسطة او بدين ) جسماني(در اين تن گوشتي 

  1. ...مدم و با اين گوشت زاده شدم جهان آ
 
 

* * *  
 

   منابعو  هاكوته نوشت
 
II   second column of manuscripts 
BBAW  Berlin-Brandenburgische der Akademie der Wissenschaften 
Ch   Chinese (signature of Chinese fragments in Chinese script) 
CMC  Codex Manichaicus Coloniensis 
M Manichaica, Manichaean (signature of Manichaean fragments in 

Manichaean script) 
R   Recto (front-side of a fragment/manuscript) 
SBB  Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz 
So Sogdian (signature of Sogdian fragments in Sogdian script) 
U   Uyghur 
V   Verso (back-side of a fragment/manuscript) 
 

، تهران، بخشي از تفسيري كهن به پارسي .)1375)(تصحيح( سيد مرتضي الله زاده شيرازي،آيت ا -
  .ميراث مكتوب؛ مركز فرهنگي نشر قبله

  .، تهران، طهوريماني به روايت ابن النديم .)1379(ابوالقاسمي، محسن  -
مشهد، دانشگاه به تصحيح جلال متيني،  ،هدايه المتعلمين في الطب .)1344(اخويني، ابوبكر محمد  -

  .مشهد
، از مترجمي ناشناخته، به ترجمة المدخل الي علم احكام النجوم .)1375( حسن بن علي قمي، ابونصر -

  .تصحيح جليل اخوان زنجاني، تهران، ميراث مكتوب؛ علمي و فرهنگي

                                                           
  .1378رومر و گئينون، : ترجمه شده است به فارسي اميرحسين شالچيبه قلم  لندستنويس مانوي كُ -1
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  .، تهران، موسسه فرهنگي شهيد محمد رواقيقرآن قدس .)1364)(به كوشش(  رواقي، علي -
، با مقدمه حافظ محمدخان شيراني، تهران، تفسير قرآن پاك .)1385)(به كوشش( ، عليرواقي -

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ سمت
هاي مجتبي مينوي، تهران، ، با يادداشتبخشي از تفسيري كهن .)1382)(به تصحيح( روشن، محمد -

  .سمت
  .39 -37، ص7-9. ، س1. ، سسيمرغ، »بداستان سغدي مرواريدسن« .)1369( زرشناس، زهره -
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